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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه مباحث گذشته

در مورد قاعده عدالت گفتیم اولا دلیل بر وقوع تشریع بر اساس عدالت و واقع شدن آن در سلسل علل احام وجود ندارد. ثانیاً
موارد نقض فراوان وجود دارد که به قطع مدانیم برخ از احام از مقسم عدل و ظلم خارج هستند.

با مراجعه به قرآن کریم واضح مشود که معیار هم در توین و هم در تشریع حق قرار گرفتهاست و با تتبع اجمال که انجام
دادیم به این نتیجه رسیدیم که آیات در رابطه با حق نسبت به آیات در رابطه با عدل و مشتقات آن بسیار بیشتر هستند.

به نظر ما معنای حق این است که غایت، فایده و حمت بر ی عمل مترتب باشد که با این بیان حق اعم از عدل خواهد شد و
رابطه اینها عموم و خصوص مطلق مشود.

ادامه بررس مصادیق «حق» در قرآن کریم

از دیر آیات که در مورد حق و در رابطه با تشریع قابل ذکر است آیات «وخَلَق اله السماواتِ وارض بِالْحق»[1]، «وما خَلَقْنَا
السماواتِ وارض وما بينَهما ا بِالْحق»[2] و... است.

متعددی دارد؛ مانند قرآن، مطلق تشریع، اولیاء خداوند، سنت و قانون خداوند، برخ هر چند در قرآن کریم «کلمات خدا» معان
مخلوقات مانند  حضرت عیس و به صورت کل هر چه خداوند متعال آفریده و تشریع کردهاست اما از مجموع اینها متوان
متوجه شد که مقصود اعم از توین و تشریع است. پس اگر مقصود از «کلمه» را اعم از آیات توین و تشریع بدانیم متوان

برای مسئله محل بحث آیه «يرِيدُ اله انْ يحق الْحق بِلماته»[3] مورد اشاره قرار داد.

تا اینجا روشن شد که معیار بودن حق در آیات قرآن کریم بسیار بیشتر از معیار بودن عدل در آیات قرآن کریم است که دال بر
اهمیت آن است؛ لذا به نظر ما حق در سلسله تمام علل احام موضوعیت دارد.

از آیات دیر متوان به آیه «ليحق الْحق ويبطل الْباطل ولَو كرِه الْمجرِمونَ»[4]، « تلْكَ آيات اله نَتْلُوها علَيكَ بِالْحق»[5]، «لَقَدْ
تَابْال مهعم لنْزاو نْذِرِينمو ّرِينشبم ينِالنَّبِي هال ثع[7]، «فَب«قكَ بِالْحِبر نالْقُدُسِ م وحر لَهنَز [6]، «قُل«قنَا بِالْحِبر لسر تاءج
بِالْحق»[8] و... اشاره نمود که از این آیات چنین برداشت مَشود که عنوان اولیه ارسال رسل، انزال کتب و نزول جبرئیل تحت

عنوان حق قرار مگیرد نه تحت عنوان عدل.
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همچنین در آیه «هو الَّذِي ارسل رسولَه بِالْهدَى ودِين الْحق»[9] خداوند متعال دین را متصف به حق نمودهاست نه اینکه بفرماید:
دین عدل است. حداکثر اینکه بوئیم به صورت تسامح یا در ی مرتبه متأخر دین هم متصف به عدل مشود.

نتیجه مهم و عمیق که از آیات مذکور به دست مآید این است که توین، تشریع، انزال کتب، ارسال رسل هم به حق است.
[10]«طسبِالْق النَّاس قُوميانَ ليزالْمو تَابْال مهعلْنَا منْزانَاتِ وِيلَنَا بِالْبسلْنَا رسرکه مقاصدیها با استناد به آیه «لَقَدْ ادر حال

مگویند: توین و تشریع به عدل است. بله مسلماً عدالت موارد و جایاه مانند اعطاء جزاء، ارتباطات با یدیر، گفتار،
قضاوت و... دارد، اما اینکه تشریع و جعل بر مبنای آن باشد صحیح نیست.

عدم احاطه عدل نسبت به تمام احام

شاید این سوال مطرح شود که آیات وارد شده درباره رزق مانند آیه « اله يبسطُ الرِزْق لمن يشَاء من عبادِه ويقْدِر لَه»[11] بر
اساس عدل است یا حق؟!

اگر این قبیل آیات بر اساس عدل باشد باید خداوند متعال به صورت مساوی به تمام بندگان رزق عطا نماید در حالکه چنین
نیست و این آیات بر اساس حق است لذا در آیه دیر مفرماید: «انَّ ربكَ يبسطُ الرِزْق لمن يشَاء ويقْدِر انَّه كانَ بِعبادِه خَبِيرا

بصيرا»[12] یعن خداوند متعال مداند ظرفیت افراد چه میزان است و به همان اندازه اعطا مکند. مثلا اگر شخص ظرفیت
رزق فراوان نداشته باشد به او کمتر رزق مدهد یا بالعس. تعلیل ذکر شده در آیه شریفه نیز مشعر به همین مطلب است.

در آیه دیر مفرماید: «ولَو بسطَ اله الرِزْق لعبادِه لَبغَوا ف ارضِ ولَن ينَزِل بِقَدَرٍ ما يشَاء انَّه بِعبادِه خَبِير بصير»[13] یعن اگر
خداوند متعال به تمام افراد رزق فراوان اعطا مکرد طغیان مکردند.

زْقِطُ الرسبي هنَّ الوا الَمعي لَمو[14] یا «ا«قْدِريو شَاءي نمل زْقِطُ الرسبي هنَّ الا اوري لَمودر آیات «ا «قْدِريو شَاءي نهمچنین تعبیر «م
لمن يشَاء ويقْدِر»[15] بر اساس ملاک حق قابل تفسیر است یعن ی غایت عقلائ موجود مباشد؛ مثلا هر شخص به اندازه

ظرفیت خود رزق داده مشود تا موجبات گمراه و طغیان وی پدید نیاید چون خداوند متعال خبیر است.

هاتملل دِّلبم  ْدعدْقًا وكَ صِبر تملك تتَمری که شاید به ذهن بیاید معیار عدالت در آن مطرح شدهاست آیه «واز آیات دی
وهو السميع الْعليم.»[16] این آیه نیز دلالت بر جعل کلمات خداوند بر اساس عدالت ندارد. تفاوت نیز ندارد که کلمات را به قرآن،

توین یا اعم از اینها معنا کنیم.

مرحوم علامه طباطبائ (ره) ذیل آیه مذکور مفرماید: مقصود تشریع شرائع از ابتدا تا شریعت اسلام است که با آمدن شریعت
اسلام کامل مشود. مقصود از «صدْقًا» این است که اگر مطلب در قرآن کریم ذکر شدهاست مانند قیامت قطعاً محقق

مشود. مقصود از «عدْ» نیز یعن میان آیات تضاد و اختلاف وجود ندارد. در نتیجه خداوند متعال مفرماید: هر چه گفته
شدهاست محقق مَشود و در آن هیچ تضادی وجود نداشته و باطل در آن راه ندارد نه اینکه خود کلمه از ابتدا بر اساس عدل یا

صدق جعل شده باشد.[17]

عدم توانای مقاصدیها در تفسیر دقیق عدل

صرف نظر از اشالات مطرح شده نسبت به قاعده عدل، این اشال وجود دارد که مبنای مقاصدیها در تفسیر عدل بودن یا
عدل نبودن ی حم چیست؟



در باب حسن و قبح عقل چند مبنا وجود دارد که مشهور مگویند: حسن و قبح ذات و جزء اولیات است؛ یعن به مجرد اینکه
عدالت تصور شود حسن نیز تصور شده و نسبت به آن جزم حاصل مشود لذا قابل تغییر نیست. نظر ما نیز در مورد حسن و

قبح همین مبنا است.

در مسئله محل بحث نیز اگر بوئیم حم بر اساس عدل است و مفروض ذات بودن حسن عدل باشد، پس این مطلب که
حم در ی زمان عادلانه و در زمان دیر ناعادلانه باشد صحیح نیست. بله متوان گفت ی حم در ی زمان مفید بوده و

در زمان دیر فایده ندارد.

مرحوم اصفهان (ره) در بحث حسن و قبح، عقل بودن آنرا انار نموده و مفرماید: این مسئله از قضایای مشهوره است که
آراء عقلاء مطابق بر آن مباشد. مقصود ایشان از تطابق آراء عقلاء تنها در ی زمان خاص نیست بله مقصود در تمام ازمنه

است، لذا طبق این مبنا نیز حسن و قبح قابل تغییر نمباشد؛ یعن نمتوان گفت حم در ی قرن یا ی زمان مطابق آراء
ر چنین نیست و تغییر کردهاست. لذا این مطلب که ابن قیم گفت: «خرجت مسئلة من العدل إلعقلاء بوده اما در زمان دی

الجور» به هیچ عنوان قابل قبول نمباشد,

بله اگر طبق ی قول نادر بوئیم حسن و قبح بالوجوه و الاعتبار است، متوان گفت ی حم در زمان از مصادیق عدل و در
زمان از مصادیق ظلم باشد حال آنکه این مبنا مورد پذیرش نیست.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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